و قضیه از این قرار است ...

هوشنگ اعلم

منتقدين حقوق بگير سوپر استارها
اصولا هيچ‌گاه و در هيچ دوره‌اي در عرصه ی «هنر و ادبيات» چيزي به نام «نقد» نداشته‌ايم و آن چه در همه اين  سال‌ها به عنوان نقد هنري نوشته شده و خوانده‌ايم به جز معدودي از آن‌ها كه مي‌توان آن‌ها را به عنوان استثناء از ساير چيزهايي كه با عنوان نقد نوشته شده متمايز كرد، بقيه يادداشت‌هايي بوده‌اند كه مي‌توان آن‌ها را در شكل خوش‌بينانه‌اش، نوعي «يادداشت تحليلي» ناميد و در بقيه موارد تسويه حساب‌هاي شخصي يا نان به همسايه قرض دادن و دليل اش هم خيلي روشن است كه اصولا در ايران دانش نقد به معناي درست آن وجود ندارد و تك و توك منتقداني كه بهره‌اي از اين دانش دارند، آموخته‌هايشان بيشتر از منابع غربي است كه نقد هنري را به شكل آكادميك آموخته‌اند و روشن است كه ما اصولاً نه چنين رشته‌اي را در ايران داريم و نه نيازي به داشتن آن احساس كرده‌ايم، چرا كه اصولاً با اصل قضيه مشكل داريم و وقتي اصل قضيه هنوز به رسميت شناخته نمي‌شود «نقد» ش به چه دردمان مي‌خورد. 
اما به هر حال از آن جا كه ما در خيلي از زمينه‌ها، پوسته‌اي را به عاريت از غرب گرفته‌ايم، چيزي را هم به عنوان نقد در ايران باب كرديم كه در واقع نوعي يادداشت نويسي و اظهار نظر در مورد يك اثر است با اظهار نظري كه نوع آن بسته‌گي تام و تمام به رابطه ی نويسنده با صاحب اثر دارد و يا مي‌خواهد زمينه‌ساز روابط آينده بشود و يا هيچ كدام كه نباشد فرصتي است براي خودنمايي جماعتي كه دوست دارند در يك يا چند عرصه ی هنري صاحب نظر شناخته شوند و بيشتر هم در مورد سينما ديده‌ايم كه در اين سال‌ها كه چه كرده‌اند و چه فيلم‌هاي مبتذلي را به سابقه ی دوستي شاهكار قلمداد كردني و چه آثار ارزشمندي را كه به دلايلي كاملا درون سازمانی! و شخصي بي‌ارزش جلوه دادند و در نهايت نتيجه اين شد كه آن‌ها به نام و ناني رسيدند و البته جماعت مخاطب هم كار خودش را كرد و با قضاوت خودش به ارزيابي آثار سينمايي نشست. اما نكته جالب اين است كه اخيراً شماري از منتقدان كه دريافته‌اند، نقدهايشان اعتنايي را برنمي‌انگيزد و مداخلي كه از اين باب مي‌رسيد چندان نبود كه اموراتشان بگذرد، با يك چرخش 180 درجه‌اي جايگاه منتقد بودن را واگذاشتند تا به عنوان مدير هنري در خدمت بازيگران سينما و سوپراستارهاي پول ساز ادامه ی خدمت بدهند و به اين ترتيب معيار ارزش‌شناسي فيلم‌ها هم از نظر آن‌ها تغيير بنيادين يافته است؛ به اين معنا كه اگر سوپر استار مخدوم آن‌ها در فيلمي بازي داشته باشد آن فيلم شاهكار سينمايي خواهد بود و اگر نه، حتماً يك اثر مبتذل است البته بعيد نيست مؤلفه‌هاي ديگري هم در قضاوت نهايي آن ها دخالت داشته باشد و از جمله ميزان پرداخت طرف مقابل و يا .... راستي را به كجا مي‌رود اين قافله بي‌سامان...؟ 
ايستاده‌ بر چهارپایه امانتي
به نظر مي‌رسد بي‌اعتنايي به شأن و شخصيت مردم و به حساب نياوردن آن‌ها حتي در جايگاه انساني شان چنان عادي شده است كه حتي برخي خرده آدم‌ها كه از قضا روي دست كرامت همين مردم باليده‌اند و احتمالاً به نامي و نوايي رسيده‌اند با اين توهم كه جايگاه و شأن فراتر از مردم عادي دارند به خودشان اجازه مي‌دهند در مقام قيم و بزرگتر مردم براي آن‌ها تعيين تكليف كنند و فتيله جسارتشان را احتمالا در عالم بي‌خودي آن قدر بالا بكشند كه مردم را مورد اهانت قرار دهند و متأسفانه شمار اين آدم‌ها، انگار روز به روز هم بيشتر مي‌شود و هراز گاهي، يكي به عرصه ی سينما مي‌تازد و زنان زحمتكش اين عرصه را مورد اهانت قرار مي‌دهد و يكي ديگر از عرصه ی سينما به بيرون مي‌تازد و مردم را مي‌نوازد و هر دو اين‌ها هم البته يادشان مي‌رود كه به بركت حضور همان ها كه مورد اهانتشان قرار داده‌اند اسم و رسمي يافته‌اند و حالا هم به بهانه ی همين اسم و رسم است كه امكان مي‌يابند تراوشات ذهنشان در رسانه‌هاي جمعي منعكس مي‌شود و از جمله اين جماعت خود گم كرده، يكي هم اخيرا به خودش حق داده تا درباره شعور مردم حرف بزند و براي سنجش شعور عمومي معيار سازي كند و آن‌هايي را كه با او هم سليقه و هم نگاه نيستند و اعتنايي به تبليغات امثال ايشان درباره يك فيلم سينمايي نشان نداده‌اند را مورد اهانت قرار داده‌ است و قضيه از اين قرار است كه حضرت ايشان اخيرا ضمن اظهار نظر در مورد فيلم سينمايي سعادت آباد، فرموده‌اند: هر كسي از فيلم سعادت آباد خوشش نيامده آن را نفهميده و من اصلا قبولش ندارم. و كسي هم احتمالاً از ايشان نپرسيده است كه تو چه كاره‌اي و چه جايگاهي داري كه كسي را قبول داشته باشي يا نداشته باشي و اصلا مردم چه نيازي به اين دارند كه تو قبولشان كني. و در ادامه فرموده‌اند: هر كس كه اين فيلم را ديده و دوست داشته دمش گرم، خيلي هم شعور دارد. و معناي اين فرمايشات به صراحت اين است كه اگر كسي از فيلم مورد نظر ايشان خوشش نيامده فاقد شعور است. و اصولاً متر و معيار براي سنجش شعور مردم سليقه و تفكر ايشان است و هر كسي در مورد انتخاب فيلم با ايشان هم سو نباشد نفهم و بي‌شعور به حساب مي‌آيد. البته اين جناب خيلي وقت‌ها و در خيلي جاها به صراحت خود را تافته جدا بافته اعلام كرده و اين كه مردم به آن درجه از فكر و شعور نرسيده‌اند كه هنر ايشان را به درستي درك كنند و مراتب نبوغشان را مورد تاييد و البته تشويق قرار دهند. كه تا اين جا را مي‌شود نوعي خود برتر بيني تلقي كرد و فرمايشاتشان را نديده گرفت چرا كه هر كس حق دارد خودش را هر جور كه دوست دارد ببيند، اما وقتي ايشان به خودشان اجازه مي‌دهند كه براي فكر و ذوق و سليقه ی مردم هم تعيين تكليف كنند، قضيه كمي فرق مي‌كند و كم‌ترين چيزي كه مي‌شود به ايشان گفت يادآوري اين نكته است كه حضرت! چهارپایه ای كه روي آن ايستاده‌اي امانت است، امانتي كه همين مردم زير پايت گذاشته‌اند، پس بپا .... 
